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101 راه براى جلوگيرى از تلف شدن در مديريت - بخش هجدهم

اشاره
در بخش هجدهم مطالعات موردى در مديريت مدرسـه، راه هاى 
69 تا 72 تلف شدن در مديريت مورد بررسى قرار مى گيرد. همان طور 
كه بارها اشـاره كرده ايم، اين سلسـله مطالب، با بررسى 
مدارك معتبر و تجربه هـاى مديران و نيز تجربه هاى 
نويسـنده به رشـته تحرير درمى آيد و مؤلف، تنها 
براى شـناخته نشـدن مديران، كه معمولاً هم 
عـزل و يا مسـتعفى شـده اند و يا خـود كنار 
رفته انـد، برخى از اطلاعات شـخصى آن ها را 

اندكى تغيير مى دهد.

ــبه ى همه  چيز، در كار  ــازمان از طريق برآورد و محاس صنايع و اداره ى س
مديريت او در مدرسه نيز تأثير گذاشته بود و او از آموخته هاى دانشگاهى 
خود در كار مدرسه، فراوان بهره مى گرفت. مثلاً او معتقد به نيازسنجى بود 
ــگاه به كار مى بست. به  ــنجى را در همه ى ابعاد كارى آموزش و اين نيازس
عنوان نمونه، اگر قصد داشت براى كاركنان مدرسه ى خود دوره يا كلاسى 
ــنجى  برگزار كند، حتماً با اصول علمى از آن ها نظرخواهي و حتي نظرس
ــتادى خاص يا  ــاس نتايج آن بود كه به دعوت از اس مى كرد و صرفاً براس

ازبى برنامگى تا

 راه شصت ونهم    نيازسنجى در زمينه ى نحوه ى تدارك و تأمين تجهيزات مدرسه
آقاى ر. پ مدير مدرسه ى راهنمايى ش. م در يكى از نواحى تبريز 
بود. او دانش آموخته ى رشته ى مهندسى صنايع بود، ولى چون بدو خدمتش 
و نيز سال هاى تحصيل دانشگاهى اش را در آموزش وپرورش سپرى كرده 
بود، هيچ گاه فرصتى براى تأمل و ادامه ى كار در رشته ى تحصيلى خودش 
ــد و آن طور كه همه  ــود. او جزو مديران موفق طبقه بندى مى ش نيافته ب
مى گفتند، حساب و كتاب و محاسبات فراوان موجود در رشته ى مهندسى 

18
نهم دوره ى 
شمـاره ى2
1389 آبان 



برگزارى دوره اى ويژه مبادرت مى ورزيد. او نيازسنجى را حتى به حوزه هاى 
كارى ديگر مدرسه هم كشانده بود؛ مثلاً حتى در زمينه ى نحوه ى تدارك 
ــنجى مى كرد. در واقع ابتداى سال  ــه هم نيازس و تأمين تجهيزات مدرس
ــى، پرورشى و ادارى  تحصيلى، فرم مفصلى را به كليه ى كاركنان آموزش
ــى داد و از آن ها، طبق مفاد بندهاى گوناگون فرم،  ــه و حتى اوليا م مدرس
ــت مى كرد تجهيزات، ابزارها و وسايل مورد نياز خود و مدرسه را  درخواس
ــال تحصيلى شناسايى و ميزان مورد نياز را برآورد كنند و موارد  در طى س
ــه به انواع  ــاس، نيازهاى گوناگون مدرس را به او گزارش دهند. بر اين اس
ــرمايه اى شناسايى و طبقه بندى  ــام تجهيزات و مواد مصرفى و س و اقس
ــد. مثلاً معلوم مى شد در طى سال، علاوه بر گچ و ماژيك وايت برد  مى ش
و كاغذ، مدرسه به كدام وسيله ى الكتريكى يا كدام وسيله ى آزمايشگاهى 
و يا چه نوع از وسايل رفاهى ويژه ى معلمان نياز خواهد داشت. او پس از 
ــت هاى مرتبط جداگانه اى قرار  جمع آورى كليه ى اقلام، آن ها را در فهرس
مى داد و هر فهرست را در اختيار كاربران اصلى خود مى گذاشت تا نسبت به 
اولويت بندى تهيه ى اقلام نظر دهند. مثلاً وقتى تمامى نيازهاى آموزشى 
ــه، اعم از گچ و كاغذ و وسايل آزمايشگاهى و خيلى چيزهاى ديگر  مدرس
مشخص مى شد، فهرست نيازها را به چند نفر از معلمان مى داد و از آن ها 
مى پرسيد: اگر بودجه ى محدودى در اختيارمان باشد، شما ترجيح مى دهيد 
ــه خريدارى شود؟  به ترتيب اولويت كدام يك از كالاهاى مورد نياز مدرس
ــال، خريد جوايز (كالاى مصرفى)، خريد كولر براى  يا مثلاً اگر در طى س
نمازخانه، ساخت كيوسك براى بوفه ى مدرسه و تعويض دستگاه آمپلى فاير 
ــت نيازهاى پرورشى مدرسه قرار مى گرفت، او فرم  يا ارتقاى آن در فهرس
نيازهاى پرورشى را در اختيار دو مربى پرورشى و مشاور مدرسه قرار مى داد 

تا خريدها را اولويت بندى كنند.
ــاماندهى  ــى ش. م همه چيز روى نظم و با س ــه ى راهنماي در مدرس
ــال انجام بود كه ناگهان آن اتفاق خاص رخ داد. نزديكى هاى  خوب در ح
پايان سال تحصيلى و همزمان با هفته ى معلم، آقاى م. ج، يكى از مربيان 
ــى، از آقاى مدير درخواست كرد براى نمازخانه ى مدرسه كولر تهيه  پرورش
كند. آقاى ر. پ مخالفت كرد و به در پيش بودن اولويت هاى ديگر از جمله 
تعويض دستگاه امپلى فاير مدرسه اشاره كرد. به نظر او تا پايان ارديبهشت 
ــت، هواى تبريز  ــاه، كه تقريباً پايان كار مدارس و تعطيلى نمازخانه هاس م
آن چنان گرم نمى شد كه نيازى به كولر احساس شود. آقاى مدير معتقد بود: 

«اين نوع هزينه كردن، هدر دادن پول است. من در مدرسه ام، هزار و يك 
مورد ديگر براى خرج كردن دارم كه بر كولر نمازخانه اولويت دارند.»

ــبت هاى  ــفانه آقاى م. ج كه پيش از اين هم چند بار به مناس متأس
گوناگون با مدير مدرسه درگير شده بود، ماجرا را به اداره  كشاند و با قلب 
واقعيت و گفتن يكى دو جمله اى كه معلوم نبود آقاى ر. پ آن ها را گفته 
است يا نه، عليه مديرش پرونده سازى كرد. برخى از جملاتى كه از آقاى 
مدير نقل شده  بود، اين ها بود: «همه ى بچه هاى راهنمايى پسرانه كه هنوز 
ــيده اند، نمازخانه را مى خواهند چه كار؟»، «من پول  ــن تكليف نرس به س
ــه را خرج اتََينا نمى كنم.»، «در مدرسه ى من، هزينه هاى مهم تر از  مدرس
نماز و نمازخانه فراوان وجود دارد.» (دقت مى كنيد كه آقاى مربى پرورشى 
در اين جمله ى آخرى، فقط كلمه ى كولر را كه قبل از نماز و نمازخانه قرار 

داشت حذف كرده بود.)
ــته ى  ــدن آقاى ر. پ در رش ــال از فارغ التحصيل ش آن روزها، 9 س
مهندسى صنايع مى گذشت و او كم كم داشت از اطلاعات روز رشته ى خود 
ــتانش  فاصله مى گرفت. مثلاً چند روز پيش از واقعه ى كولر، يكى از دوس
كه در ماشين سازى تبريز كار مى كرد، به او گفته بود كه يكى از واحدهاى 
اقمارى كارخانه نياز به مدير آموزش دارد كه ضمناً در زمينه ى نيازسنجى 
هم كاركرده باشد. او مى گفت آقاى ر.پ را معرفى كرده است. به گفته ى 
دوست آقاى مدير، حقوقى كه براى او تعيين مى كردند، در همان بدو ورود 
ــت سوابق  لااقل 2/5 برابر حقوق آموزش و پرورش بود و اگر او مى توانس
ــال كارش در آموزش و پرورش را هم ارائه دهد، اين رقم تا 3 برابر  17 س

افزايش مى يافت.
اولين روز امتحانات پايان سال تحصيلى تازه به پايان رسيده و ساعت 
ــتش  ــول و حوش يك بعد از ظهر بود كه از طرف اداره نامه اى به دس ح
رسيد. از او خواسته بودند در زمينه ى اولويت بندى هزينه هاى مدرسه، جهت 
پاره اى مذاكرات به دفتر يكى از معاونان اداره مراجعه كند. آقاى مدير نامه 
ــماره گرفت و به محض برقرارى  ــى تلفن را برداشت و ش را خواند. گوش
ارتباط گفت: «سلام! چه طورى؟ سلامتى. راستى هنوز به مدير آموزشى 

كه در زمينه ى نيازسنجى هم كار كرده باشد، نياز داريد؟»
و بعد كاغذ آرم دار مدرسه را برداشت و چيزهايى نوشت و بعد از چند 

هفته، ديگر كسى او را در مدرسه نديد.

 راه هفتادم   تدارك و تأمين تجهيزات مدرسه بدون برنامه اى خاص
ــتان ش. م. ك در يكى از مناطق ميانى  ــر دبيرس ــم م. ر. ا مدي خان
تهران بود. مدرسه ى او بزرگ، پرجمعيت و دولتى بود و علاوه بر سرانه ى 
كم مصوب، اندكى هم كمك هاى مردمى داشت. خانم مدير، براى پيشبرد 
كارهاى مدرسه با چند تن از خيرين بازارى در ارتباط بود و از لحاظ تدارك 
و تأمين تجهيزات مدرسه، تقريباً مشكلى نداشت و هر جا از لحاظ مالى كم 

مى آورد، كمك هاى خيرين محترم به دادش مى رسيد.
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خانم م. ر. ا هيچ برنامه اى براى تدارك و تأمين تجهيزات مدرسه ى 
ــنهادى براى خريد وسيله اى يا آماده سازى  خود نداشت. هركس هر پيش
ــيد، آن را عملى  ــتش مى رس ــت، او با اولين پولى كه به دس امكانى داش
مى كرد. بنابراين به پيشنهاد مشاور مدرسه، اتاق مشاوره به فايل هاى فلزى 
ــانتى متر  خاص و زيبايى، به تعداد كل بچه ها در اندازه هاى 10 در 20 س
مجهز شده بود؛ در حالى كه نقشه هاى كامل براى تدريس درس جغرافيا 
ــه نداريد،  ــيدند چرا نقش ــه موجود نبود و وقتى از مدير مى پرس در مدرس
مى گفت: «دبير جغرافيا درخواست بدهد، در اسرع وقت تهيه مى كنيم.» 
ــت، تشخيص اولويت  خريد، اول از همه بر  ولى دبير جغرافيا عقيده داش

عهده ى مدير مدرسه است.
چند سال پيش، در پرداخت سرانه ى دولتى مدارس مشكلاتى پيش  
ــرانه نشد. در همان سال،  آمد و آموزش و پرورش موفق به واريز كامل س
كمك هاى مردمى مدرسه هم خيلى تعريفى نداشت. ظاهراً خيرين بازارى 
هم خانم مدير را همراهى نمى كردند؛ چرا كه او به هر درى مى زد، موفق 
ــه اين بود كه  ــد. ولى عادت همكاران مدرس به جذب هيچ كمكى نمى ش
درخواستشان بلافاصله و يا با گذشت حداكثر يكى دو روز، پاسخ داده شود.

ــت هاى فراوان همكاران هيچ پاسخى  خانم مدير در مقابل درخواس
ــه مى گفت: «كاغذ براى تكثير نداريم و دوسه روز  ــت. معاون مدرس نداش
ــئول آزمايشگاه براى  ديگر هيچ امتحانى را نمى توانيم برگزار كنيم.» مس
خريد مواد آزمايشگاهى پول مى خواست. دفتردار پول مى خواست كه تمبر 
ــاى آب، برق، گاز و تلفن  ــال آخرى ها را بخرد. قبض ه گواهينامه هاى س
روى دست مدير جمع شده بود. مربى پرورشى مى گفت: «سه ماه از پايان 
ــته است، به بچه ها قول داده بوديم دهه ى فجر  امتحانات نوبت اول گذش
جوايز برگزيدگان علمى، آموزشى، اخلاقى و پرورشى را اعطا مى كنيم، ولى 

الان كه ارديبهشت هم رسيده است، هيچ كارى نكرده ايم.»
در چنين گيرودارى، دبير جغرافيا هم به صف درخواست كنندگاه ملحق 
شد. او كه پيش از اين معتقد بود تشخيص اولويت  خريد، بر عهده ى مدير 
مدرسه است، تغيير عقيده داده بود. او مى گفت: «من براى مرور و دوره ى 
ــال، تمامى نقشه هاى موجود در كتاب هاى جغرافيا را  درس ها در پايان س
ــه كنيد.» خانم مدير،  ــه روزه برايم تهي ــم و حتماً هم بايد دو س مى خواه
درخواست دبير جغرافيا را بيشتر عنادورزى مى دانست و مى گفت: «او هم 
فهميده است كه من نمى توانم كارى بكنم، دارد به من ريشخند مى زند.»

ــاعدت يكى از خيرين، مشكل مدرسه تا حدودى حل  بالاخره با مس
ــتان، هيچ نوع برنامه اى براى حل مشكلات  ــد. ولى چون مدير دبيرس ش
نداشت، همان كمك جذب شده هم ناتراز خرج شد و هزينه هاى اولويت دار 

گوناگونى بر روى زمين باقى ماند.
آقاى ع. م معاون پشتيبانى منطقه، در گفت وگويى كه بعدها با خانم 
مدير داشت، گفت: « اول از همه بايد قبول كنيم كه بخشى از مشكلات 
ــه ى شما به دليل عدم پرداخت به موقع سرانه ى دولتى توسط اداره،  مدرس

بروز كرده است و از اين بابت بايد عذرخواهى كنم. ولى شما هم بايد قبول 
كنيد كه هيچ برنامه اى براى هزينه كردن در زمينه هاى گوناگون نداريد. اين 
كه چند تومان دستمان بيايد و هر جا دلمان خواست، آن را هزينه كنيم، اصلاً 
درست نيست. اگر من، ساير معاونان و رئيس اداره بخواهيم، مى توانيم شما را 
به خاطر اين بى تدبيرى بركنار كنيم. ولى همين كار را هم نوعى بى تدبيرى 
مى دانيم. من از شما مى خواهم براى سال تحصيلى آينده، برنامه اى براى 
ــى كنيد. يك برنامه كه  ــه ى خود طراح تدارك و تأمين تجهيزات مدرس

آورده هاى مالى مدرسه پيش بينى و در مقابل، هزينه ها تعيين شود.»
خانم م. ر. ا، برخلاف شصت ونه مدير قبلى، نفله نشد. از او خواستند 
ــمت، منتها با تغيير در شيوه ى مديريت، به كار خود ادامه  در همان س
ــايد اداره، از ترس خوانندگان رشد مديريت مدرسه كه  دهد. در واقع ش
گفته اند اداره اى ها حاضر به يراق ايستاده اند تا مديران را با كوچك ترين 
ــاص، به جاى نفله كردن  ــى از كار بركنار كنند، در اين مورد خ خطاي

خطاكار، روش خطا را تلف كردند.

 راه هفتادويكم   توجه ويژه و اختصاص جايگاه به دروس خاص
ــى كه در  ــتان دولتى غ. ا، همه ى دروس براى خانم م. ع مدير دبس
ــانى برخوردار  ــتند، از اهميت يكس برنامه ى هفتگى كلاس ها قرار داش
ــود ، اگر مى خواهيم دانش آموزانى دانا و توانا و خلاق  نبودند. او معتقد ب
ــم، بايد به برخى از دروس به طور ويژه و اختصاصى توجه  پرورش دهي
ــه ى او در جنوب شهر تهران قرار داشت،  ــت است كه مدرس كنيم. درس
ولى در منطقه اى واقع شده بود كه جمع آورى كمك هاى مردمى از اوليا 
ــر و سامان دادن به وضعيت آموزشگاه كار سختى نبود. از اين رو او  و س
ــت كمى بيش از مدرسه هاى معمولى دولتى، هزينه كند و به  مى توانس
همين خاطر هم بود كه اوليا براى ثبت نام در مدرسه ى تحت مديريت او، 

سرودست مى شكستند.
ــا،  ــاعت كار هفتگى در درس انش ــا دو س ــد بود ب ــم م. ع معتق خان
دانش آموزان را نمى توان به نوشتن علاقه مند كرد. بنابراين او دو ساعت از 
برنامه ى هفتگى درس بخوانيم و بنويسيم را كم كرده بود و براى بچه ها 
به ويژه چهارمى ها و پنجمى ها، در هفته چهار ساعت كلاس انشا گذاشته 
ــتور داده بود آلاچيقى در گوشه اى از حياط مدرسه درست  بود. او حتى دس
كنند و به آموزگاران سفارش مى كرد كلاس هاى انشا و جمله نويسى خود 
را در روزهايى كه هوا سرد نيست، زير آلاچيق كه فضاى دلنشينى داشت، 
برگزار كنند. البته او با تغييرى در برنامه ى كل كلاس هاى مدرسه، ورزش 
را هم از هفته اى يك ساعت به دو ساعت افزايش داده بود. افزايش ساعت 
زنگ هنر و اختصاص زنگي تحت عنوان «قصه گويي» يا «اتاق نمايش 
خلاق» براي كلاس هاي اول و دوم مدرسه از ديگر كارهاي او بود. خانم 
ــه درد دانش آموزان دوره ي  ــت كه ب مدير معتقد بود اين ها درس هايي اس

ابتدايي مي خورد و آينده ي آن ها را رقم مي زند.
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خانم م. ع البته مخالفاني هم داشت كه در رأس آن ها، معلم راهنماي 
ــه، خانم ب. ط بود. اين معلم راهنما مي گفت: «نظام آموزشي ما  مدرس
ــت. جدول ساعات درسي هم يكي از مواردي است كه حالت  متمركز اس
ابلاغي و رسمي دارد. اين كه هر مديري به دلخواه خودش، ساعات درسي 
ــنگ روي سنگ بند  ــي را كم و زياد كند، س ــهم دروس را به هم بزند و س
نمي شود. البته ممكن است اين خانم مدير بگويد مدرسه ي ما كه از لحاظ 

آموزشي هيچ مشكلي ندارد، چرا باز بايد متمركز عمل كنيم و ...»
ــت، در  معلم راهنما اين موارد را در گزارش هايي كه به اداره مي نوش
ــئولان اداره، از جمله معاون آموزشي و  ــت  و برخاست هايش با مس نشس
مسئول ابتدايي در ميان مي گذاشت و حتي اگر امكان داشت به رئيس اداره 
هم يادآوري مي كرد. او حتي يك بار، در بازديدي كه مدير كل آموزش و 
پرورش استان از منطقه ي آن ها به عمل آورد، اين كار غيرقانوني را يادآور 
شد و با زبان بي زباني گفت كه وظيفه ي اداره كل، بركنار كردن اين مدير 

وظيفه نشناس است.
اضافه شدن چند نفر از مديران دبستان هاي دخترانه به معلم راهنماي 
ــار كوچكي درست شد و بالاخره آن ها توانستند خانم  معترض، گروه فش
ــانند كه با بغضي در گلو، از مديريت استعفا دهد و از  م. ع را به جايي برس
ــه انتخاب كند كه حتي  رئيس اداره بخواهد مديري را براي اداره ي مدرس
ــيم دارند، دو  ــه، مهارت كافي در بخوانيم و بنويس اگر دانش آموزان مدرس
ساعت هنر را به هيچ عنوان براي بهره  بردن بيشتر دانش آموزان از لذت 

يادگيري افزايش ندهد.
ــيوه اي  ــدن به ش رفتن اين مدير هم، مصداق ديگري بود از تلف ش
ناشيانه. آيا رفتارهاي اين مدير در تغيير ساعت هاي برنامه ي درسي مدرسه، 
از ديد برنامه ريزان درسي قابل قبول است؟ آيا مدير اجازه ندارد برنامه هاي 
ــه ي خود را اندكي اين ور و آن ور كند؟ اجازه بدهيد بيش از  ــي مدرس درس

اين سخن نگوييم.

 راه هفتادودوم   حذف و كم رنگ كردن دروس خاص به نفع ساير درس ها
ــه ي راهنمايي ش. هـ در يكي از مناطق  آقاي ا. م. ش مدير مدرس
ــده گرفت، رقابت  ــه را بر عه ــران بود. او از زماني كه مديريت مدرس ته
شديدي را آغاز كرد تا درصد قبولي مدرسه را ارتقا دهد و مدرسه در ميان 
مدارس همجوار سري در سرها دربياورد. او اساساً آدم پرجنب و جوشي بود 
و مي توانست در دانش آموزان و همكارانش ايجاد انگيزه كند. مدرسه ي او 
در مدت بسيار كمي، با ارتقاي چند درصدي در نتايج قبولي خرداد ماه، جزو 
مدارس برتر منطقه قرار گرفت. ولي خبرها و گزارش هايي كه از مدرسه به 
بيرون درز مي كرد، نشان دهنده ي آن بود كه ا. م. ش در برنامه ي مدرسه ي 
خود تغييرات متعددي را ايجاد كرده است. مثلاً مسئول واحد تربيت بدني 
منطقه، با اطلاعاتي كه از دبيران ورزش مدرسه به دست آورد، مطلع شد 

كه در مدرسه ي ش. هـ در وقت رسمي، درس ورزش تدريس نمي شود.

ــه تا ساعت 8 شب باز است.  آقاي مدير به بچه ها گفته بود: «مدرس
ــه بماند و عصرها از  ــازي و ورزش كند، در مدرس ــت دارد ب هركس دوس
ــتفاده كند. ما دو ساعت زنگ ورزش همه ي  ــي مدرسه اس امكانات ورزش
شما را به درس رياضي اضافه مي كنيم. قبولي با نمره ي خوب در رياضي 

مهم تر است يا بي هدف دنبال توپ دويدن؟!»
ــته بود، عصرها به مدرسه بيايند تا  او از دبيران ورزش خود هم خواس

اگر لازم بود با بچه ها كار كنند.
علاوه بر اين، در اين مدرسه زنگ هنر هم وجود نداشت. مدير مدرسه 
تدريس درس هنر را به دبيران علوم تجربي داده بود و از آن ها خواسته بود 
هر جور دلشان خواست نمره ي هنر بچه ها را بدهيد، ولي از اين يك ساعت 
در هفته، براي ارتقاي سطح نمره ي علوم بچه ها استفاده كنيد. در مدرسه ي 
ش. هـ ، درس هنر، حداكثر چيزي در حد درست كردن يك كاردستي و 

يا كشيدن يك نقاشي از روي مباحث درس علوم بود.
ــد. در اين مدرسه، انشا  تغييرات به همين دو درس محدود نمي ش
ــاعت درس انشا و آيين  را هم به دبيران عربي داده بودند و قرار بود س
نگارش، كمك حال دبيران عربي باشد تا آن ها با فرصت بيشتري كه 
ــت دارند ، قواعد و مقررات سخت اين درس را به دانش آموزان  در دس

آموزش دهند.
ــي ديگري كه ا. م. ش انجام داد و  ــا و پس از كارهاي غيرقانون بعده
ــود، وقتي از او در مورد حذف  ــبب گرديد او مكرر به اداره فراخوانده ش س
ــؤال كردند، افزود: «اين  ــا از برنامه ي درسي س دروس ورزش، هنر و انش
ــت. وقتي عامل افت تحصيلي  دروس فقط براي پر كردن وقت بچه هاس
مدرسه ي من رياضي، علوم و عربي است، من اول از همه به فكر ارتقاي 
اين سه درس هستم و مي بينيد كه در همين يكي دو سال وضع مدرسه را 

ارتقا داده و به سطح بالا رسانده ام ...»
ــود. ارتقاي قبولي به چه  ــتدلال هاي آقاي مدير، البته كه غلط ب اس
ــه ي ش. هـ درس ورزش، هنر و  ــخص شد در مدرس قيمتي؟ وقتي مش
ــا جايگاهي ندارد؛ با ا. م. ش برخورد حذفي نشد. مسئولان اداره از او  انش
ــتند در برنامه ي سال بعد، اين سه درس را احيا كند. ولي سال بعد،  خواس
مسئول آموزش راهنمايي تحصيلي متوجه شد كه مدرسه دو برنامه دارد؛ 
ــه در داخل آن دروس خاص را به صورت تمام و كمال  يكي برنامه اي ك
ــاعت خاصي براي هريك پيش بيني شده است (برنامه ي  ــته اند و س نوش
ــه  غيرواقعي براي گول زدن اداره) و ديگري برنامه ي واقعي كه در مدرس
ــود و در آن خبري از اين سه درس نيست. آن وقت عزل مدير  اجرا مي ش
ــتور كار قرار گرفت و او از كار مديريت مدرسه بركنار شد. احتمالاً  در دس
آقاي مدير مدرسه ي مذكور، الان بتواند به انجمن مطالعات برنامه ي درسي 
ايران، نظريه ي جديدي ارائه دهد، مبني بر اين كه چگونه مي توان بدون 
توجه به دروسي كه در پرورش استعداد، خلاقيت و خودباوري دانش آموزان 

نقش دارند، بچه ها را به سطوح بالاي يادگيري رساند. 
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